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قتل فجیع معمار معروف سنگاپوری

مرد سنگاپوری که با اغفال یک زن معمار او را به قتل رسانده 
و اموالش را به سرقت برده بود توسط پلیس اسپانیا دستگیر 
شد. به گزارش همشــهری به نقل از رسانه های اسپانیایی، 
10آوریل امسال، پلیس اسپانیا در جریان پیدا شدن جسدی 
در پارکینگ مخصوص کامیون ها در منطقه ژابیا در جنوب 

شرقی این کشور قرار گرفت.
ماموران با حضور در محل، تحقیقــات خود را آغاز کردند و 
معلوم شد که جسد متعلق به زنی است که بر اثر 30ضربه 
چاقو به قتل رسیده است. در ادامه بررسی ها مشخص شد 
که مقتول آدری فانگ 43ساله است. او یک معمار معروف 
سنگاپوری بود که برای گذراندن تعطیلات به اسپانیا سفر 
کرده و در یک هتل در 150کیلومتری محل جنایت اقامت 
داشت. در بررسی دوربین های مدار بسته هتل مشخص شد 
که آدری ساعت 8:45 به وقت محلی، از هتل خارج و سوار 
یک خودرو شده است. پلیس اســپانیا دست به تحقیقات 
گســترده ای برای یافتن قاتل زد و مشخص شد که مقتول 
با فردی به نام میچــل اونگ که او نیز تبعه ســنگاپور بود 
قرار ملاقات داشته است. با استفاده از این اطلاعات پلیس 
بلافاصله برای پیدا کردن مخفیگاه میچل دست به کار شد و 
او را در هتلی دیگر در 80کیلومتری هتل محل اقامت قربانی 
دستگیر کرد. میچل در بازجویی های پلیسی اینطور اعتراف 
کرد: به پوشیدن لباس های گران قیمت و زندگی لاکچری 
بســیار علاقه دارم. به همین دلیل با کرایه ماشــین های 
گران قیمت و اقامت در هتل های لوکس با زنان پولدار ارتباط 
برقرار می کردم و در فرصت مناسب لوازم گران قیمت آنها را به 
سرقت می بردم. وی درباره جنایت نیز گفت: پس از آشنایی با 
مقتول نیز فقط نقشه سرقت داشتم اما او متوجه نیت من شد 
و من مجبور شدم که او را از سر راه بردارم. به گفته پلیس، قاتل 
در مورسیا در جنوب شرقی اسپانیا بازداشت است و به زودی 

محاکمه خواهد شد.

درگیری خونین در صف بربری

درگیری 2نفر در صف نانوایی پایان تلخی داشت و یکی از آنها 
با دندان، گوش دیگری را از جا کند.

به گزارش همشهری، این درگیری ســاعت 8:30 صبح روز 
شنبه در حوالی میدان حســن آباد تهران اتفاق افتاد. آن روز 
افراد زیادی بــرای گرفتن نان بربری صف کشــیده بودند و 
نانوایی ای که در آن حوالی قرار دارد، شلوغ تر از همیشه بود. در 
این بین ناگهان 2نفر که جلوی صف ایستاده بودند با یکدیگر 
درگیر شدند. لحظاتی بعد وقتی زد و خورد بالا گرفت، افرادی 
که آنجا بودند صحنــه ای باورنکردنی دیدند. یکی از طرفین 
درگیر که حدود 50سال داشت در این بین گوش طرف مقابل 
را که جوانی 22ساله بود، گاز گرفت و آن را جدا کرد. این مرد 
در ادامه قصد فرار داشت، اما رهگذران که این صحنه هولناک 
را دیده بودند مانع فرارش شــدند و در ادامه او را به مأموران 
پلیس تحویل دادند. در همین حال پسر جوان که گوش چپش 
را از دست داده بود، ساعتی بعد به بیمارستان رفت تا پزشکان 

بتوانند گوش جدا شده را پیوند بزنند.
روز گذشــته پســر جوان کــه یــک گوشــش را در این 
درگیری از دســت داده بــود به دادســرای امــور جنایی 
رفت تا شــکایتش را مطرح کنــد. او وقتی جلــوی قاضی 
محمدمهــدی براعــه، بازپرس دادســرای امــور جنایی 
تهران قرار گرفــت درباره آنچه اتفاق افتــاده بود، گفت: آن 
روز حدود نیم ســاعت در صف بودم تا نوبتم شــد و شاطر 
 نانوایــی 5 نــان روی پیشــخوان انداخت. متهــم ناگهان

 4 نان را جدا کــرد و یک نان را که خمیــر و بی کیفیت بود 
برای من گذاشت. اعتراض کردم که چرا این نان را برای من 
گذاشتی؟ او هم گفت تو یک نان می خواهی. همین را بردار 
و برو. بر ســر این موضوع با یکدیگر درگیر شدیم و او ناگهان 
گوش چپــم را گاز گرفت و کند و می خواســت فرار کند که 
مردم دستگیرش کردند. گوش من دچار خونریزی شدیدی 
شده بود که از آنجا رفتم، اما بعد از حدود 2ساعت برگشتم و 
گوشم را که هنوز آنجا افتاده بود برداشتم و به بیمارستان بردم. 
هرچند پزشکان گوشم را پیوند زدند، اما گفتند فقط 50درصد 
شانس دارم که پیوند موفقیت آمیز باشد و ممکن است گوشم 

را از دست بدهم و دچار قطع عضو شوم.
در این جلسه متهم نیز در دفاع از خودش گفت:  شاکی به من 
فحاشی کرد و من را کتک زد. من هم عصبانی شدم و گوشش 

را گاز گرفتم، اما حالا پشیمانم.
براساس این گزارش، متهم با قرار وثیقه آزاد است و تحقیقات 

در این باره ادامه دارد.

آن سوی مرز

رویداد

داخلی

 شهادت نوجوان مجروح 
در حادثه تروریستی کرمان

محمدمهــدی ایرانمنش، نوجوان 13ســاله ای کــه در حادثه 
تروریستی گلزار شــهدای کرمان، مجروح و قطع نخاع شده بود 
به پدر شهیدش پیوســت. به گزارش همشهری، محمدمهدی، 
13دی ماه سال گذشته به همراه پدرش برای شرکت در مراسم 
سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی راهی گلزار شهدای کرمان 
شده بود که انفجارهای تروریستی رخ داد، انفجارهایی که باعث 
شهادت 96نفر، ازجمله پدر محمدمهدی شــد. در جریان این 
انفجارها، محمدمهدی به دلیل اصابت ترکش ها به نقاط مختلف 
بدنش به  شــدت مجروح و به بیمارســتان منتقل شد. یکی از 
ترکش ها به کمر او اصابت کرده بود که باعث قطع  نخاع شدن این 
نوجوان 13ساله شد و در این شرایط، تلاش پزشکان برای نجات 
جان محمدمهدی آغاز شد. در این مدت  پزشکان متخصص تلاش 
زیادی برای نجات جان نوجوان 13ساله کردند، اما در نهایت وی 
پس ازتحمل 109روز درد و رنج فراوان، صبح روز گذشــته دوم 

اردیبهشت ماه به شهادت رسید و به پدر شهیدش پیوست.
به  گفته مهدی احمدی نژاد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 
محمدمهدی در این مدت در بیمارستان پیامبر اعظم)ص( بستری 
بود و از ناحیه گردن دچار آســیب دیدگی و مهره دوم گردن وی 
کاملا قطع شده بود. وی با اشاره به اینکه عمل جراحی این نوجوان 
توسط تیمی که از تهران آمده بود، انجام شد، گفت: با وجود این، 
صبح دوم اردیبهشــت ماه، محمدمهدی ایرانمنش که آخرین 
مجروح بستری در بیمارســتان از آن حادثه تروریستی بود، به 

خیل شهدا پیوست.

جنایت، 2روز پس از آزادی از زندان
پلیس در تعقیب قاتلی فراری اســت که 2روز بعد از آزادی از 
زندان مرتکب قتل شــده و حالا به مکان نامعلومی گریخته 
است. به گزارش همشهری، هفته گذشــته، پسر جوانی که 
بر اثر اصابت چاقو به شدت مجروح شــده بود پس از آنکه با 
موتورسیکلت به بیمارســتانی در جنوب تهران منتقل شد 
جانش را از دست داد. این ماجرا به بازپرس کشیک دادسرای 
امور جنایی تهران گزارش شد و به دستور او، تحقیقات در این 

 باره آغاز شد.
شواهد به دســت آمده نشــان می دهد که او در جریان یک 
درگیری با چاقو مجروح شده و توســط یکی از دوستانش با 

موتورسیکلت به بیمارستان انتقال یافته است. 
مأموران در جریان بررسی های اولیه 

موفق شدند جوان موتورسواری را 
که مقتول را به بیمارستان منتقل 
کرده بود شناســایی و دســتگیر 
کنند. او درباره پشــت پــرده این 
ماجرا گفت:  یکی از دوســتانم که 

مدت ها به اتهام سرقت در زندان بود، 
2روز قبل از حادثه از زندان آزاد شده 
بود. او از قبل با مقتول اختلاف داشت. 
روز حادثه آنها با یکدیگر درگیر شدند 
و آن جوان مجروح شد. دوستم هم 
از من خواســت بــرای اینکه اتفاق 
بدی نیفتد مجروح را به بیمارستان 
منتقــل کنم. مــن هم او را ســوار 

موتورســیکلتم کردم و به بیمارستان 
بردم، اما دقایقی بعد فهمیدم که او فوت 
کرده است. بعد از این حادثه از دوستم 
خبر ندارم و نمی دانم کجا فرار کرده است. 
بر اساس این گزارش، هم اکنون متهم در 
بازداشت به ســر می برد و تحقیقات برای 

دستگیری متهم ادامه دارد.

کشف اجساد 3جوان گمشده
اجساد 3مرد جوان که از دی ماه سال گذشته و پس از صعود 
به ارتفاعات شهرســتان مشگین شــهر ناپدید شده بودند، 

پیدا شد.
به گزارش همشهری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان 
اردبیل با بیان این خبر گفت: این سه جوان 22دی ماه سال 
گذشته در ارتفاعات روستای آلوج مشگین شهر مفقود شده 
بودند که از همان زمان عملیات جست وجو برای پیداکردن 

آنها آغاز شده بود.
وی ادامه داد: تلاش های شبانه روزی امدادگران این جمعیت 
در این مدت ادامه داشت تا اینکه اجساد این افراد روز شنبه 

در ارتفاعات سامانلو مشگین شهر پیدا شد.
مهدی قویدل اضافه کرد: عملیات جســت وجو با حضور و 
نظارت رئیس سازمان امداد و نجات، مســئولین استانی و 
شهرستانی و با جســت وجوی تیم های کوهستان و واکنش 
سریع مسئولان استان اردبیل همراه بود طبق صورتجلسه 
تنظیمی شورای تامین مشگین شهر این عملیات که مدتی 
متوقف شــده بود، مجددا با اعزام 3 تیم کوهســتان ازسر 

گرفته شد.
به گفته وی، پیکر 3 مفقودی پس از انتقال به شهرســتان 

مشگین شهر به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.

دادسرا
 مردی جوان کــه به خاطر یــک اختلاف
 پیش پاافتاده همسرش را به قتل رسانده بود 
2شبانه روز جسدش را زیر تخت فرزندشان 
مخفی کرد و در نهایت جســد را به شــرق تهران منتقل و 
دفن کرد. به گزارش همشهری، چندی قبل مردی به پلیس 
آگاهی تهران رفت و از ناپدید شدن همسرش خبر داد. او به 
مأموران گفت: من و همسرم سال هاست که ازدواج کرده ایم 
و 2فرزند داریم. دیروز همراه فرزندانم از خانه بیرون رفتیم و 
وقتی برگشتیم همسرم در خانه نبود. گمان کردم برای خرید 
از خانه خارج شده اســت، اما هرچه صبر کردم بازنگشت و 
به تماس های تلفنی هم جواب نداد و چند ســاعت بعد هم 

گوشی اش خاموش شد.

در دادسرای جنایی
به دنبال اعلام مفقودی این زن از ســوی همسرش، پرونده ای در 
شعبه اول دادیاری دادسرای امور جنایی تهران تشکیل و تلاش ها 
برای یافتن زن گمشده آغاز شد. هیچ کدام از نزدیکان و اقوام این 
زن نمی دانستند که او به چه سرنوشتی دچار شده است. فرزندان 
این زن در تحقیقات به پلیس گفتند: ما مدرسه بودیم و وقتی به 
خانه آمدیم مادرمان نبود و نمی دانیم کجا رفته بود. اعضای خانواده 
زن جوان اما مسائلی را با کارآگاهان جنایی در میان گذاشتند که 
تا حدودی مسیر تحقیقات را برای آنها روشن کرد. آنها گفتند که 
زن جوان از مدت ها قبل با شوهرش اختلاف داشته و ممکن است 
به خاطر همین اختلافات بلایی بر ســر او آمده باشد. یکی از آنها 
گفت:  چند شب قبل تولد یکی از فرزندان آنها بود. آن شب همگی 
جمع بودیم و بچه ها هم خوشحال بودند، اما این زن و شوهر چند 

مرتبه با یکدیگر بگومگو کردند و ما به شوهر او مشکوک هستیم.

اعتراف به قتل
در شرایطی که در جریان تحقیقات هیچ ردی از زن جوان به دست 

نیامده بود و تنها مظنون پرونده شوهر او بود، این مرد بازداشت شد. 
او که خودش چند روز قبل خبر مفقود شدن همسرش را به پلیس 
داده بود، حالا در این پرونده در مظان اتهام قرار داشــت. وقتی او 
تحت بازجویی قرار گرفت، باز هم تلاش کــرد وانمود کند که از 
سرنوشت همسرش اطلاعی ندارد. با وجود این، بازجویی ها از او 
ادامه یافت تا اینکه مرد جوان اعتراف کرد که در جریان درگیری با 

همسرش به شکلی ناخواسته او را به قتل رسانده است.

قتل با بند بادکنک
متهم به قتل در بازجویی های تکمیلی جزئیات بیشــتری از قتل 
همسرش و سرنوشت جسد او را بازگو کرد. او به کارآگاهان گفت:  
من و همســرم از مدت ها قبل با یکدیگر اختلاف داشــتیم. این 
اختلافات مدت ها ادامه داشت و بر سر هر موضوعی با هم درگیر 
می شدیم. شب قبل از حادثه هم تولد یکی از فرزندان مان بود. آن 
شب به خاطر پذیرایی از مهمانان با هم اختلاف پیدا کردیم و چند 
مرتبه جلوی مهمانان با هم درگیر شدیم. با این حال هرطور که بود 
جشن تولد تمام شد. فردای آن روز وقتی بچه ها به مدرسه رفتند 
به خاطر شب قبل با هم بگومگو کردیم. این بار کار به درگیری و زد 
و خورد کشید و من هم درحالی که عصبانی بودم یک بند بادکنک 
را که از شــب قبل باقی مانده بود برداشتم و با آن همسرم را خفه 
کردم. چند لحظــه بعد که به خودم آمدم، او نفس نمی کشــید و 

فوت شده بود.

مردی بعد از قتل همسرش جسد او را زیر تخت فرزندش مخفی کرد

20شبانه روز زندگی با جسد مادر

متهم به قتل درباره سرنوشت جسد 
مقتول بعــد از ایــن جنایت گفت: 
همسرم را به قتل رسانده بودم و تا ساعتی دیگر بچه هایم 
از مدرسه به خانه برمی گشــتند. نمی دانستم با جنازه 
چه کار کنم. در آن موقع از روز نمی توانســتم جنازه را 
از خانه خارج کنم. ســردرگم بودم تا اینکه جسد را از 
جایی که بود کشان کشــان به اتاق خواب بچه ها بردم و 
زیر تخت گذاشتم. بعد هم وقتی بچه ها به خانه برگشتند 
وانمود کردم که مادرشــان از خانه بیرون رفته اســت. 
بعد از مدتی که خبری از همســرم نشد و بچه ها سراغ 
مادرشان را گرفتند، گفتم احتمالا قهر کرده و چند روز 
دیگر برمی گردد. چند روز بعد، اعضای خانواده همسرم 
ســراغش را گرفتند و وقتی دیدم همه پیگیر وضعیت 
او هستند، تصمیم گرفتم مفقود شــدنش را به پلیس 

اطلاع دهم.
متهم به قتل در ادامه گفت: جسد همسرم 2شبانه روز زیر 
تخت یکی از بچه ها بود و هیچ کدام از آنها نمی دانستند 
که جسد مادرشان در خانه است. روز سوم وقتی آنها به 
مدرســه رفتند خودروی یکی از دوستانم را از او امانت 
گرفتم تا با آن جسد را منتقل کنم. سراغ جنازه رفتم، آن 
را داخل پتو پیچیدم، روی دوشم انداختم و با آسانسور به 
پارکینگ منتقل کردم و در صندوق عقب ماشین انداختم. 
آن روز ساختمان خلوت بود و هیچ کدام از همسایه ها مرا 
هنگام انتقال جسد ندیدند. در ادامه جسد را به منطقه ای 
در شــرق تهران بردم. مدتی قبل برای خرید زمین با 
همسرم به آن منطقه رفته بودیم و آنجا را می شناختم. در 
آنجا جسد را دفن کردم و بعد هم با صحنه سازی  وانمود 
کردم که همسرم گم شده است، اما بالاخره دستم رو شد.
به دنبال اعترافات این مرد، بازپرس پرونده دستور داد تا 
مأموران جسد مقتول را کشف کنند. براساس این گزارش، 
هم اکنون متهم با قرار قانونی در بازداشت به سر می برد و 

تحقیقات در این باره ادامه دارد.

اعترافات هولناکمکث

فتانه احدیگزارش
روزنامه نگار

جوان فداکار سنندجی اعضای خانواده ای را از مرگ نجات داد

مرگ دردناک پس از نجات مرگ دردناک پس از نجات 44نفر نفر 

مهار آتش سوزی سردخانه خرما پس از 7 ساعت تلاش
آتش سوزی گسترده در سردخانه 2هزار تنی خرما در شهرک صنعتی بم خسارات سنگینی برجا گذاشت. به دنبال 
وقوع این حادثه، آتش نشانان خود را به محل حادثه رساندند و پس از 7ساعت تلاش موفق شدند آتش سوزی 

را مهار کنند. علت وقوع حادثه از سوی تیم کارشناسی در دست بررسی است.

دستگیری عاملان تیراندازی در غرب تهران
4شرور که در غرب تهران با تیراندازی موجب رعب و وحشت شده و یکی از شهروندان را هدف قرار داده بودند، 
دستگیر شدند. سرهنگ کیانوش نورمحمدی، فرمانده انتظامی شهرستان ملارد در این باره گفت: این افراد در 

جریان یک درگیری در روستای زرین آباد فردی را هدف گلوله قرار داده بودند که توسط پلیس دستگیر شدند.
آتش نشانی

انتظامی

 در روز چهارشنبه گذشــته مردم کازرون شاهد
 از جان گذشتگی مادری بودند که با داشتن 2پسر 
نوجوان 17 و 12ساله، برای نجات مردی سالخورده که در سیلاب گرفتار 
شده بود جان خود را فدا کرد. محمدمهدی دهقان، پسر 17ساله این زن به 
همشهری می گوید: ساعت 7عصر، روز چهارشنبه 29فروردین، با مادرم 
به نام ماهی جان، برای خرید نان به نانوایــی رفته بودم که ناگهان باران 
گرفت. شدت بارش زیاد بود و ما بعد از خرید نان سوار ماشین شدیم و راه 
خانه را در پیش گرفتیم. شدت باران به حدی بود که رانندگی سخت شده 
بود، به طوری برای لحظاتی در گوشه خیابان توقف کردیم به امید اینکه 

باران کمتر شود، اما هر لحظه شدت باران بیشتر می شد.
او ادامه می دهد: مادرم که دید شدت باران کمتر نشده، گفت که برویم و 
منتظر ماندن فایده ندارد. وقتی به خیابان تپه شادی رسیدیم، پیرمردی 
را دیدیم که داخل جوی بزرگ آب افتاده و در سیلاب گرفتار شده بود و هر 
لحظه امکان داشت آب او را با خود ببرد. از آنجا که سیلاب سطح خیابان را 

هم گرفته بود کسی نمی توانست به پیرمرد کمک کند.

فداکاری بزرگ 
زن 50ساله و پسرش نمی توانستند پیرمرد را در همان حال رها کنند، این 

بود که تصمیم گرفتند هرطوری شده او را نجات دهند.
محمدمهدی می گوید: با ماشین به سمت پیرمرد رفتیم اما آب خیلی بالا 
آمده بود و شدت سیل زیاد شده بود. من از ماشین پیاده شدم و به سوی 
پیرمرد رفتم و مادرم نیز پشت سرم آمد و دائم فریاد می زد که مواظب 
باشم و احتیاط کنم. اما شرایط طوری بود که من نمی توانستم به پیرمرد 

کمک کنــم. بنابراین مادرم 
دست به کار شــد و به سوی 
پیرمرد رفت و هر طوری بود او 
را از جوی آب بیرون کشید. اما 
درهمان لحظه پایش سر خورد 
و خودش داخل جوی افتاد و 
سیلاب مادرم را با خود برد و 
من هرچه دویدم نتوانستم او 
را بگیرم. سیلاب مادرم را برد 
تا جایی که او زیر پلی گیر کرد 

و زیر آب ماند و امکان نجاتش وجود نداشت.

لحظات پر اضطراب
پسر این زن که با یادآوری لحظاتی که مادرش در سیلاب گیر افتاده بود، 
بغض کرده، ادامه می دهد: همان لحظه به آتش نشانی زنگ زدیم اما آنها در 
ترافیک مانده بودند. باران نیز همچنان می بارید و ما نمی دانستیم در این 
لحظات هولناک چه کاری باید انجام دهیم. مادرم به زیر آب رفته بود و چند 
نفر که آنجا بودند برای نجات مادرم تلاش کردند تا او را از زیر آب بیرون 
بکشند. محمد مهدی اضافه می کند: بالاخره بعد از اینکه مادرم مدت زمان 
طولانی زیر آب مانده بود، او را بیرون کشیدیم اما مادرم نفس نمی کشید. 
حتی آمبولانس هم در راه گیر کرده بود و وقتی خود را به مادرم رساند، 
خیلی دیر شده بود. مادرم ضربان نداشت و هرچه به او شوک دادند، فایده 

نداشت و او جانش را از دست داد.

زن کازرونی برای نجات مرد سالخورده جان خود را فدا کرد مکث

صدای فریادهایی که از باغ همسایه به گوش 
می رســید، خبر از حادثه ای هولناک می داد. 
آرمان سرگرم رســیدگی به باغش بود که با 
شــنیدن صدا، مطمئن شد برای همسایه اش 
حادثه ای رخ داده است. او سراسیمه به طرف 
باغ همســایه دویــد و این شــروع ماجرایی 
تکان دهنده بود کــه پایان تلــخ و دردناکی 

داشت.
به گزارش همشــهری، بعدازظهــر جمعه، 
31فروردین ماه بود که آرمان 32ســاله مثل 
همه روزهــای آخر هفته راهی باغ شــان در 
روســتای خلیچیان در اطراف سنندج شد، 
منطقــه ای سرســبز و کوهســتانی، مملو 
از باغ هــای مختلف کــه در فاصلــه  حدودا 
15کیلومتری از شــهر ســنندج واقع است. 
آفتاب هنوز غروب نکرده و او ســرگرم کار در 
باغ بود که ناگهان متوجه فریادهایی شــد که 
از باغ همسایه  به گوش می رسید، فریادهای 
کمک خواهانــه ای که نشــان مــی داد برای 

همسایه اتفاق تلخی رخ داده است.
مرد جوان دست از کار کشید و دوان دوان خود 
را به باغ همسایه رساند. او وقتی به دهانه چاه 
آبی رسید که در باغ حفر شده بود، متوجه شد 
که 4نفر از اعضای خانواده همسایه به داخل 
چاه افتاده اند و به دلیــل گازگرفتگی قادر به 

خروج از آن نیستند.

پمپی که خراب شد
یکی از اهالی روســتای خلیچیان درباره این 
حادثه می گوید: آن روز صاحب باغ همســایه 
که متوجه شده بود پمپ آب داخل چاه دچار 
مشکل شــده، تصمیم گرفت وارد چاه شود 
پمــپ را تعمیر کند؛ اما خبر نداشــت که در 
اعماق چاه، گاز متان جمع شــده و حادثه ای 
هولناک در کمینش اســت. این مرد با کمک 
پســرانش که داخل باغ بودند وارد چاه شد. 
آبی که در چاه بود، حدود 5متر عمق داشت و 
مرد میانسال به آرامی وارد آن شد اما لحظاتی 
بعد به دلیل گازگرفتگی از حال رفت و داخل 

آب افتاد.
وی ادامه می دهد: پســران صاحب باغ وقتی 

متوجه ماجرا شــدند برای نجات پدرشان به 
تکاپو افتادند. آنها یکی پس از دیگری وارد چاه 
شدند تا پدرشــان را نجات دهند اما هر کدام 
از آنها که وارد چاه می شد، بر اثر گازگرفتگی 
بی حال می شــد و داخل آب می افتاد. آن روز 
هر 3پسر صاحب باغ به دنبال پدرشان وارد چاه 

شده، همگی دچار گازگرفتگی شدند.

تیم یک نفره 
آرمان که به سرعت خودش را به محل حادثه 
رســانده بود، وقتی متوجه ماجرا شــد برای 
نجات صاحب باغ و پسرانش دست به کار شد. 
او با کمک افراد دیگری که بــه محل حادثه 
آمده بودند، وارد چاه شــد و طنابی را که در 

اختیار داشــت به 
کمر نخستین فردی بست که داخل چاه بود 
و با کمک بقیه وی را بیرون کشید. آرمان این 
کار را 3بار دیگر هم تکرار کرد و به این ترتیب 
بود که با فداکاری بی مثالش، هر 4نفری را که 
بی حال به داخل چاه افتاده بودند، از داخل آن 

بیرون کشید.

حادثه دردناک
با تلاش آرمان تمــام حادثه دیدگان از مرگ 
حتمی نجات یافتنــد و حالت نوبت او بود که 
از چاه خارج شــود اما گاز متان چنان او را از 
رمق انداخته بود که برای آخرین بار نتوانست 
طناب را به کمر خــودش ببندد و درحالی که 
چشــمانش ســیاهی می رفت به داخل آب 
افتاد. ســاعت حدود 17:45 بود و افرادی که 
در محل حادثه حضور داشــتند، همزمان با 
این اتفاق اورژانس و آتش نشانی را خبر کردند 
ولــي امدادگران آتش نشــانی وقتی به محل 
رسیدند که کار از کار گذشته و جوان فداکار 
سنندجی جانش را از دست داده بود. در این 
شرایط آتش نشانان با استفاده از تجهیزات ویژه 
وارد چاه شدند و توانستند پیکر بی جان جوان 
فداکار را از داخل چاه بیرون بکشند و مأموران 
اورژانس که در محل حضور داشتند، مرگ او را 
تأیید کردند. این در حالی بود که اگر همزمان 
با حادثه ای که بــرای صاحب باغ و فرزندانش 
رخ داده بود، ماجرا به آتش نشانی نیز گزارش 
می شد، شاید آرمان نیز مثل بقیه افرادی که 
جان شان را نجات داده بود، از این حادثه جان 

سالم به در می برد.
براســاس این گزارش، پس از ایــن حادثه، 
صاحب باغ و فرزندانش توســط اورژانس به 
بیمارســتان منتقل شــدند که خوشبختانه 
همگی از خطــر مرگ نجــات یافتند و حالا 
زندگی شــان را مدیون جوانی هستند که با 
گذشتن از جانش، جان 4نفر از همشهریانش 

را نجات داد.


